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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

زمزمه‌های جنگ
دورۀ جوانی‌ام هم‌زمان شــده بود بــا انقلاب. با این 
جریان غریبه نبودم، زیرا در دورۀ قرآنی که داشتیم، 
شــهید رمضان‌علی عامل، شــهید ضروری، شهید 
خیرخــواه و... افشــاگری‌هایی انجــام می‌دادند. 
ســال56 که به خدمت ســربازی اعزام شــدم، فقط 
زمانــی که خانــواده‌ام به دیدنم می‌آمدنــد، متوجه 
اوضاع و اخبار می‌شدم، زیرا در پادگان‌ها بی‌خبری 
مطلق بود و ســربازان بــه یکدیگر اعتماد نداشــتند 
که صحبت کننــد. هنگامی که بــه مرخصی آمدم، 
در جلســۀ قــرآن مطرح شــد کــه انقــاب در حال 
شــکل‌گیری اســت، بنابراین به این فکر افتادم که 
پادگان را ترک کنم؛ به همین خاطر 25روز از پادگان 
فرار کردم تااینکه به‌دنبالم فرستادند و خانواده‌ام که 
تا آن زمان از ماجرا اطلاع نداشتند، مجبورم کردند 

که دوباره خودم را به پادگان معرفی کنم.
قبل از فرارم به‌عنوان تزیینات‌کار در منزل سرهنگی 
کار می‌کردم. آن روز هم برای اینکه خودم را معرفی 
کنم، به منزل ســرهنگ رفتم. همســرش تا اسمم را 
شــنید، گفت دم در منتظر باش تا به ســرهنگ خبر 
بدهم که آمده‌ای. یک ســاعتی معطل شدم تااینکه 
ماشــین پادگان آمد و مرا به پادگان برد. ســرهنگ تا 
چشــمش به من افتاد، دســتور داد به بازداشــتگاه 
هدایتــم کنند. 25روز در بازداشــتگاه بودم و بعد از 
آن همراه 14نفر از سربازان دیگر به خرم‌آباد لرستان 

اعزام شدم.
در پادگان خرم‌آباد فردی به نام خطیب بود که بسیار 

بانفوذ و انقلابی بود. اخبــار انقلاب را از او پیگیری 
می‌کــردم تااینکه فکــرم را برای فرار از پــادگان با او 
درمیان گذاشــتم و او هم با ماشــین شــخصی‌اش 
به‌دنبال‌ من و چند نفر دیگر آمد و با هماهنگی‌هایی 
که بــا راننده‌های اتوبــوس انجام داده بــود، بدون 

کوچک‌ترین اتفاقی تا مشــهد آمدیم. چهر‌ۀ شهر 
کاملا متفاوت شــده بــود. از آن روز تا پیروزی 

انقلاب، کارم شــرکت در تظاهرات بود. بعد 
از پیروزی انقلاب دســتور آمد که سربازها 

به پادگان‌هــا برگردند و من هم به پادگان 
خرم‌آباد برگشتم.

آموزش به بسیجی‌ها
با تشــکیل بســیج بــه خیل بســیجیان 

پیوســتم و با شــروع جنــگ، داوطلب 
شــدم که به جبهه بروم اما مســئولان 

مخالفت کردنــد و گفتند: »با توجه 
بــه اینکــه آموزش‌هــای نظامــی 
دیده‌ای، لازم است در شهر باشی 
و به آموزش ایــن افراد بپردازی.«. 

ابتدا بــا عنوان مســئول آموزش بســیج 
کارم را شــروع کــردم و بعد مســئول ناحیــه و مربی 
اسلحه‌شناســی شــدم و آموزش‌هــای تاکتیکــی و 

تکنیکی را فرامی‌دادم.
در آن ســال‌ها نوجوانان بســیاری برای شــرکت در 
جنگ و نام‌نویســی مراجعه می‌کردند که سنشــان 
زیر 18ســال بود و با دست‌کاری شناســنامه راهی 

گفتگویی با جانباز نعمتی 
که تاریخ‌نامۀ شفاهی جنگ تحمیلی است

آخرین فرمانده
موسوی- جانباز هادی نعمتی آخرین فرماندۀ »گردان 
الحدید« است که برای زنده نگهداشتن یاد و خاطرۀ 
دوستان شهیدش و فرماندهان بزرگ گردان الحدید، 
از سال76 دفتری را به نام دفتر گردان الحدید تأسیس 
کرده است و دوستانش را ماهی یک‌بار دورهم جمع 
می‌کند. دفتر این گردان در مطهری‌شمالی واقع است؛ 
دفتری که بیشتر حال‌وهوای روزهای جنگ و جبهه را 
تداعی می‌کند. هنگامی که در این فضا قرار می‌گیری، 
جبهه  سنگرهای  درون  می‌کنی  احساس  بیشتر 
هستی که با دیدن پوسترهای شهدا این فضا حالت 

معنوی و روحانی بیشتری پیدا کرده است.
دفاع  هفتۀ  آغاز  و  تحمیلی  جنگ  آغاز  31شهریور 
مقدس است. این روز را بهانه قرار دادیم تا با نعمتی 
که از ابتدای جنگ تا سال71 در مناطق جنگی بوده، 
به گپ‌وگفت بنشینیم و برگی از تاریخ جنگ را با او 

مرور کنیم.

در آن سال‌ها 
نوجوانان بسیاری 
برای شرکت 
در جنگ و 
نام‌نویسی 
مراجعه 
میک‌ردند که 
سنشان زیر 
18سال بود و 
با دستک‌اری 
شناسنامه راهی 
جبهه‌ می‌شدند 
که از آن جمله 
می‌توانم به شهید 
حسن‌علی شاهی، 
حسین بی‌نوا، 
شهید اخلاقی، 
شهید سیگاری 
و... اشاره کنم
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